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   پايدار مديريت شهريايجاددر رهيافتي كارآمد »  مبنا-برنامه ريزي محله«

  ∗پور حاجي خليل                                                                                                                  
  3/10/84 :     تاريخ دريافت مقاله                                                                                                                                                

  9/2/85 : يي تاريخ پذيرش نها                                                                                                                                                  
  

  :چكيده  
 مـشاركتي بـراي     نگـرش نـوعي   ريزي بر ترويج      ها و نهادهاي  مديريت و برنامه       سياري از سازمان  ب  اخير، هاي   دهه رد

 بـر  دسازي آنها و نظـارت نتوانماي به منظور       وتاكيد بر اجتماعات محله    "پائين به بالا  "از ريزي برنامه و مديريتتشويق  
  .اند اي تاكيد داشته اقدامات توسعه

به منظـور اسـتفاده از آن در نظـام برنامـه ريـزي و         » رهيافت محله مبنا  «مقاله حاضر كه در پي تبيين نقش و جايگاه          
دارد كه ضمن توضيح اجمالي چگونگي تغيير و تحول در پارادايم شهرسازي؛ عوامل بروز و                  سعي  مديريت شهري است  
كـرده و      مشخصه هاي رويكرد جديـد را تبيـين        ،به مديريت و برنامه ريزي شهري را بررسي كرده        ظهور نگرش جديد    

 مشخصات و مفهوم برنامه ريـزي       ،ها  ديدگاه ،بررسي نظريات . هاي آن را در نظام مديريت شهري ارائه نمايد         ظرفيت
بازيگران محلي را در دستور كار      محله مبنا نشان داد كه رويكرد مذكور در جستجوي تعامل اجتماعي بوده و مشاركت               

نگاه فرايندگرا به اخلات كالبدي فضائي پرداخته و با تسهيل كننده و هماهنگ كننده بوده و كمتر به مد     ،قرار داده است  
  .پايداري تصميمات در سطوح مختلف خواهد انجاميد

  
  

        
   : كليديه هايواژ         
   .سرمايه اجتماعي ،توانمندسازي ،مديريت شهري ،ستانباهم ، مبنا-برنامه ريزي محله          
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  مقدمه

هاي جديدي از رشـد     رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شكل گيري مقياس       
شـهر و شهرسـازي     كـه   ند دهه اخير موجب شده اسـت        چشهري در طي    

و تغيير   به دليل گستردگي ابعاد      .گردد مواجه   نوينيهاي   معاصر  با چالش   
جامع نگري و توجه بـه      گي اين مسائل    پيچيدو   شهري   در ماهيت مسائل  

به منظور حل پايدار آنها را اجتناب ناپذير        ابعاد و جنبه هاي مختلف مسئله       
 ،توجه و تاكيد برنامه ريزي و مـديريت شـهرها         در اين ميان     .استساخته  

ين تـر و ابعـاد ملمـوس زنـدگي     ي به سطوح  پـا بيش از هر زمان ديگري    
هـا و   پـژوهش  ؛ چنانكـه )(Friedman, 1993سـت شـده ا شهري متوجه 

بـه  همـه    كـه     صورت گرفته اسـت    يكي دو دهه اخير   در  مطالعات زيادي   
شـهري را از خُردتـرين       برنامه ريـزي و مـديريت        ،گذاري سياستنوعي  
 ,Madanipour.2003,(  در شهر هدف قرار داده است" محله يعني؛واحد

1996.(     
  
  

  كه برهمين اساس مطـرح شـده اسـت   »1ابرنامه ريزي محله مبن «مفهوم  
هـاي   مبتني بر مهندسي اجتماعي بوده و به جاي نگرش كلان و مقياس           

 و رد مي پـردازد زمان در مقياس محلي و خُ      -ابعاد مشخص فضا  به  ذهني  
شـهري بـه     توده مكانيكي و غيرقابل مديريت كلان     به جاي پرداختن به     

محـلات  (  مـشخص  اندازه هـاي قابـل مـديريت و واحـدهاي ارگـانيكي           
 در واقع اين الگـو در پـي شـناخت سرشـت ويـژه و                .مي انديشد ) شهري

كـلان  فرضيات قرارداديِ خاص هر محله و ناحيه شهري است كه توسط        
در ايـن   . 2 پنهان و يا به راحتي فراموش شده اسـت         ،متوقف مقياسشهرو  

 ـ"رويكرد نگاه برنامـه ريـزي و مـديريت از             مبتنـي بـر    ،"ين بـه بـالا    ايپ
تاكيد بر منابع انـساني و سـرمايه         ،"4ي مبنا يدارا" نگرش   ، 3انمندسازيتو

  .مشاركت جمعي ساكنين محلات استهاي اجتماعي و 

  
  
    و 5دگرگوني در پارادايمتحول و -1

  ظهور پارادايم جديد
ها و نهادهاي دخيل     در طي يكي دو دهة اخير، بسياري از سازمان        

ري در سـطح جهـاني بـر تـرويج       ريزي شه   در امر مديريت و برنامه    
نگرش مشاركتي براي تشويق نـوعي رهيافـت مـديريت و برنامـه             

 بـه   6»باهمـستان هـا   « و توانمندسـازي     "ين بـه بـالا    ايپ"ريزي از   
اند و تصميم گيري     اي تاكيد داشته    منظور نظارت بر اقدامات توسعه    

و چاره انديشي در خصوص حل مسائل شهري مبتني بر اجتماعات           
را مدنظر  با هدف تامين شرايط لازم براي رفاه شهروندان         ،اي محله
نظران در اين خصوص از تحول در         حتي برخي از صاحب    .اند داشته

 در  "نـا ؤروبوسـا آ  ". انـد پارادايم شهرسازي سخن بـه ميـان آورده         
از يـك دهـه قبـل از آغـاز هـزاره      اظهار مي دارد كه    ارتباط  همين  

 خـود پارادايم  مهمي در   وني  دگرگ) شهري( جديد رويكرد به توسعه   
بالا «سنتي  و نگرش   قبلي   آموختن از تجارب     ؛تجربه كرده است   را

دهد كه تاحد زيادي متكـي بـر         دست مي ه   را ب  ييالگو ،7»ينيبه پا 
ــافت ــرد رهي ــوده و آن رويك ــته ب ــاوت از گذش ــه يپا« ي متف ـــن ب ي

 از تاكيد بر    ،9»تجويزي به مشاركتي  «يك نگاه   از   تغيير   ؛ست8»بالا
بـه    از وابـستگي   ،)رويـه ( 11فراينـد تمركز بر   به  ) محصول( 10يجهنت

دولت « هاي از توجه به راه حل     ،»ظرفيت سازي «به  منابع موجود   
  به شيوه هاي حل مسئله با تاكيد بر ابتكارات جامعه مـدني            »محور

هـاي ايـن    از مساعدت و همياري بـه مـشاركت واقعـي ويژگـي          و  

 ،كيدي بنيادين بر نقـش مـردم      ي كه تا  ي الگو ،است توسعه   الگوي جديد 
  .(Oaña, 2001, 1-3) د محلي و جامعه مدني داراتاجتماع

 بـه طـور     1960مقوله مشاركت شهروندي كـه از دهـه          ،به موازات آن  
 بـه   1970 كـه در دهـه       13»منـافع عامـه   « موضوع   ،12جدي مطرح شد  

عنوان بحثي كليدي در تئوري شهرسازي همـه گيـر شـد و همچنـين               
در ) رهيافـت پوزيتيويـستي   ( گرايانـه   علمـي و اثبـات     انتقاد به ديـدگاه   

گردد و به دنبـال آن تاكيـد بـر             مطرح مي  1980شهرسازي كه در دهه     
 ،جنبه هاي انسان گرايانه و زمينه هاي اجتماعي در تئوري شهرسـازي           

همه به عنوان عناصر اصلي در اين پارادايم جديد به طور همزمان مورد             
  .توجه قرار گرفته است

ي كرده  يشناسا را چهارگرايش ارتباط  همين در »گوئثرت« و »يحمد«
گرايـشات مـنعكس كننـده تغييـر در پـارادايم            ايـن  اندكه عقيده و براين 

  .(Hamdi & Goethert, 1997) توسعه شهري است
 تاكيد و توجه توسعه دهندگان و سرمايه گذاران بـر توانمندسـازي             اول

 جنبه هاي نهـادي و  ،ا و رويه هاتاكيد بر رونده  : بازار و مديريت شهري   
هـاي غيردولتـي و       ظرفيت سازي و تاكيد بر نقـش سـازمان         ،مديريتي
  . هاي داوطلبانه محلي از مشخصه هاي اين گرايش است تشكل
) هـاي  و مـسئوليت  ( فيظـا  و  نقش حرفه منـدان و      تعريف مجدد  ،دوم

را » توانمندسـازي « است كه نگـاه       گرايشي ،يك باهمستان عمومي در   
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 ايجاد مديريت شهري پايدار                                                                                                                                     

جاي ديدگاه صرف عرضه و تدارك نيازها در دسـتور كـار قـرار              به  
  .مي دهد
، عامل گرايشات توسعه دهندگان است كه با تجديد نظـر در            سوم

هـاي   ايدئولوژي توسعه كه در آن به حداقل سازي دخالت سازمان         
دولتـي و تفـويض اختيــار بـه سـطوح محلــي و شـهروندان توجــه      

هـاي جديـد و       ر شـيوه   زمينه، ظهو  چهارمينهمزمان شده است و   
هـاي   هـا و مهـارت      تكنيك رويكردهاي خاصي است كه شيوه ها،     

. قديم در برنامه ريزي و طراحي شهري را به چـالش گرفتـه اسـت              
برنامه ريزي محله مبنا بر اساس اين تحـولات نظـري و تغييـر در               

ها و رويكردها به مقوله برنامـه ريـزي شـهري بـه عنـوان                نگرش
مد در حل مسائل و مشكلات شهري مـورد         رهيافتي مناسب و كارآ   
  .توجه قرار گرفته است

   محله مبناظهور برنامه ريزي -1-1
برخـي مختـصات آن     كه بـه       جديد  سنتي به پارادايم  از   چرخش در

آن تاكيـد داشـته    بسياري از صاحبنظران بـر   اي كه  مقوله ،اشاره شد 
 ها و   حضور انجمن   و 14»سطوح محلي «اند تقويت و اهميت نقش      

نهادهاي مدني در عرصه تصميم گيري با تاكيد بر نقش شهروندان     
 .ها و اقدامات روزمره است     و مشاركت واقعي آنها در عرصه فعاليت      

زندگي روزمره، محل فعاليت و زندگي انسان هاي واقعـي اسـت و             

و در همين حوزه شـكل       ر در روو  جهان انساني در نتيجه كنش متقابل       
 به طور جدي مطرح شد و فلـسفه         1970هه  مي گيرد؛ اين موضوع از د     

 را مي توان سرآغازي بر توجـه        "هوسرل" هاي ديدگاهپديدارشناسي و   
عميق و مشخص به امر عيني و واقعي در جهان اجتماعي دانـست امـا               

ــازي  ــوزه شهرس ــواندر ح ــايد بت ــدمن« ش ــان فري ــوان  »ج ــه عن را ب
ر انديـشه   ضـرورت بـازنگري د    كه   ذكر كرد ي  پرداز ترين نظريه  برجسته
گيـري   ها و سطوح كلان تـصميم      چرخش از سوي عرصه   ريزي و    برنامه

را مطـرح كـرده اسـت بـه         هاي محلي و عرصه زندگي روزمره        به جنبه 
ي متناسب با   يوگريزي به منظور پاسخ     برنامهچارچوب سنتي   اعتقاد وي   

وني است، وي بر ايـن نكتـه تاكيـد          گرگد  شرايط امروزه نيازمند تغيير و    
 و  زمان فعاليتي كه در ابعـاد       ريزي به عنوان دانش و     برنامه كه   ورزد  مي
 ,Fridman,1993(تغيير مجدد موضـع دهـد  بايستي دهد   رخ ميفضا
482(   
  : به اين معنا كه زماندر 
» 15زنـدگي روزمـره  « برنامه ريزي فعاليتي است كه در زمان حال و      -1

  .رخ مي دهد و نه در آينده زماني مورد تصور ما
مه ريزي بايستي فوري و آني باشد، فرآيندي كه در ميان مـردم              برنا -2

 در جريان است و اتفاق مي افتد و نه در ميان گزارش و اسناد

  
  : كه معنا به اين فضادر 
ملـي و   مقيـاس    مقياس محلي و منطقه اي بر      برنامه ريزي در   -1

  .فراملي ارجحيت دارد
ير متمركـز و بـاز      برنامه ريزي در مقياس محلي و منطقه اي غ         -2

  . است
 ، اگر به دنبـال عـدالت اجتمـاعي بيـشتر          فريدمن ديدگاه از   بنابراين

 ي بيـشتري هـستيم بايـستي      فرهنگ ـوتنـوع    محيط زيست سالمتر  
شـك  بلاريزي ارائه دهـيم و ايـن تعريـف           برنامه از  يجديد  تعريف 

  . در مفهوم برنامه ريزي است16»تغيير بنيادي«نيازمند يك 
 -محلـه ظهور برنامه ريـزي      و   ها باهمستان محله و    تاكيد بر نقش  

هـاي   ها و خط مـشي     در راستاي سياست  و   گونه اي ديگر   به   مبنا
 در دومـين همـايش      ؛دنبال شده اسـت   نيز   پيشنهادي سازمان ملل  

 در اسـتانبول    1996كـه در سـال      ) هبيتات( هاي انساني  سكونتگاه
 حـالي دارد بـه      برگزار شد بر اين نكته تاكيد شده بود كه جهان در          

قرن بيست و يكم وارد مي شود كه شهرها ابعاد گـسترده تـري از               
  و كردهنظر حجم فيزيكي و تنوع مسائل اجتماعي و اقتصادي پيدا           

 تمام كساني كه در رابطه با برنامـه ريـزي شـهري و       ،اين تحولات 
ايـن  .  اسـت   فراخوانـده  مديريت شهري دخيل بـوده را بـه چـالش         

يف مجدد رابطه بـين دولـت و جامعـه بـه            همايش همچنين از تعر   
اين خط مشي بـر  . سخن به ميان آورده يودعنوان خط مشي جديد     

ها و تفويض اختيارات بيـشتر از        ف و مسئوليت  يي از وظا  يتمركززدا
 برقراري روابط مشاركتي بـين      ،يهاي محل  دولت مركزي به دولت   

م مردم و مسئولان در فرآيند توسعه شهري و تشريك مساعي مرد          
  .)Mabogaunje, 1996(  توصيه كرده استها باهمستانو 

تـوان چنـين      هـاي مطروحـه مـي      با توجه به ديـدگاه        و مجموعدر  
بـسيار مبتنـي بـر نقـش       ريـزي    برنامهجديد   الگوي   كه  كرد  استدلال

 با توجه مشخصه هـائي      ات محلي است و   اجتماعمشاركتي مردم و    
 افـزايش   ،مـه ريـزي    رويكرد فرآيندي به برنا    ،چون مشاركتي بودن  

هـا و برنامـه      ه طرح يكنترل مردم بر معيشت و زندگي روزمره و ارا        
ي كه ارتباط و وابستگي بيـشتري بـا نيازهـا و شـرايط محلـي                يها

ي مطلوب در برنامه ريزي و مديريت       ياجتماعات دارد به عنوان الگو    
مي تواند مدنظر قرار گيرد كه در ادامه به مشخـصات ايـن             شهري  

  .ه شده است اهداف و مباني آن پرداخت،الگوي جديد
 اهداف ،مشخصه ها :مبنا -محلهريزي برنامه -2

  و فرآيندها
  معنا و مفهوم   :2-1

Community               از آن جمله مفـاهيمي اسـت كـه معـادل سـازي و 
ه آن به زبان فارسي بسيار دشوار است و اين اصولاً به دليـل              مترج

 جامعـه ايرانـي و كـلاً        عدم سابقه و وجود اين مفهوم در فرهنگ و        
در سـنت   ايـن مفهـوم     حتـي   . )1383 ،پيـران ( مشرق زمين اسـت   
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 ، شـهر  ، شـهرك  ،به معنـاي روسـتا    نيز كه   شهرهاي هلني و غربي     

ي يبا يـك قلمـرو و مرزهـاي جغرافيـا         ( محله و حتي جامعه جهاني    
ي و مفهـومي    يبا تـشتت و پراكنـدگي معنـا        ،تعريف شده ) مشخص

ين خصوص به تلقي متفـاوت جامعـه        در هم  »باتيمر« .مواجه است 
شناسان و شهرسازان از اين واژه اشاره مي كند و اظهـار مـي دارد               

و ) Community( باهمـستان احتمالاً هيچ واژه اي به انـدازه        «كه  

دچـار  را  هرسـازان و جامعـه شناسـان        ش) Neighborhood( محله
  .)Buttimer,1971,105-106( » است نكردهاغتشاش و نامفهومي    

 در ادبيات مرتبط    ،ي و مفهومي اين واژه    يتوجه به گستردگي معنا   با  
نيز تعاريف مختلفي از آن ارائه شـده اسـت و هـر كـدام وجـوه يـا                    

اند كه در ادامـه بـه        عناصر خاصي را در تعاريف خود برجسته كرده       
  :17برخي از آنها اشاره مي شود

ي مركب از تـك تـك    مجموعه هاي  "ها باهمستان" 
ي هستند كـه ضـمن دارا بـودن         ياه اعضاء و بخش  

ــصلت ــايز  خ ــاي متم ــا  ،ه ــل ب ــط متقاب  داراي رواب
هـاي   ، آنها مي توانند به وسيله ويژگـي       بودهيكديگر

 ،يي مرزهـاي جغرافيـا    ،افراد سـاكن در يـك محـل       
 پيـشينه و يـا تـوان و         ، منـافع  ،هاي مـشترك   ارزش

 ,CDC( تعريف شـوند ) سازماندهي(نيروي پويائي
1998.(  

 بايـستي فرصـت     "باهمـستان "يـك    ،بنا به تعريف   
 را در درون    بـين فـردي   ايجاد تعاملات شبكه اي و      

 Hancock). دهد يك واحد مورد ملاحظه قرار 
et al, 1997) 

 ،حـس تعلـق   :  عبارتنـد از   "باهمـستان "عناصر يك    
 تـاثيرات   ،هاي مشترك   ارزش ،نظام نمادي مشترك  

 نيازهاي مشترك و التزام به بـرآوردن ايـن          ،دوسويه
 Israel et)  مشترك )تاريخ( ها و يك پيشينهنياز

al, 1994).  
توانند به عنوان يك اجتماعـات         مي "ها باهمستان" 

به عنـوان مثـال واحـدهاي       ( ي درك گردند  يجغرافيا
يـا  ) همسايگي تعريـف شـده بـه لحـاظ جغرافيـائي          

هـا و    مثـل گـروه   (  بياجتماعات خويـشاوندي سـب    
ــذهبي انجمــن  ,Kumpfer et al( هــاي م
1993(. 

 به يك نظام چندبعـدي تعـاملات        "باهمستان"يك   
رجوع مي كند كه همه سـطوح افقـي و عمـودي را             

 ، اقـدامات  ،هـا   سـازمان  ، و بوسيله مـردم    شامل شده 
و آگـاهي اجتمـاعي توصـيف       ) بافت اجتماعي (زمينه

 شكل مي گيـرد و      ،بوده نفوذپذير و متغير     ؛مي گردد 
ميـان اعـضاء    رتباطات  دائماً بوسيله تغيير اقدامات و ا     

 .Walter, 1997) (تجديد شكل مي يابد
 لزومـاً   در كار هم  زندگي مردم    "باهمستان"در يك    

به معني انجام تعاملات و ارتباطات دوسويه بين آنها         
نيست و اين امكان هست كه تعاملات اندكي ميـان          
همسايگان در يك محل وجود داشـته باشـد و ايـن            

اد هـست كـه      ميان افر  18»متقابل«ماهيت ارتباطات   
 19»شـبكه هـاي اجتمـاعي     «منجر به شكل گيـري      

ــك    ــه ي ــرين جنب ــوان مهمت ــه عن ــب ب شــده و اغل

 ,Lee and Newby)  مدنظر است"باهمستان"
1983). 

دهـد كـه در اكثـر         نگاهي به تعـاريف مختلـف نـشان مـي         
هـاي اجتمـاعي ميـان         وجود روابط متقابل و شبكه     ،تعاريف

 بودن در يك محلـه      ها و منافع مشترك و واقع       ارزش ،آنها
ي مشخص بـه عنـوان خـصائل اصـلي          يبا مرزهاي جغرافيا  

 در   عـلاوه بـراين    .تواند تعريف شـود      مي "باهمستان"يك  
ــاريف  ــر تع ــار ذهنــي و  "باهمــستان"مفهــوم اكث داراي ب

آن احساس تعلـق و عـضويت        از   اجتماعي خاصي است كه   
بـا يـك محـدوده      ) مجموعه به هم پيوسته   (در يك اجتماع  

در كنـد و   ي را به ذهن افـراد متبـادر مـي         رافيائمشخص جغ 
 نيـز   20»شـهروند «همين رابطـه اسـت كـه مفهـوم و واژه            

 شهروندي كـه متعلـق بـه ايـن اجتمـاع            ؛تواند معنا يابد   مي
 و داراي    اسـت  ييرافيـا غ بـه لحـاظ ج      و معـين   تعريف شده 

روابط متقابل و مشترك بوده و هويـت خـود را از آن مـي               
  . گيرد

و به علت شـرايط     نظران   م برخي از صاحب   در ايران به زع   
هويت افراد در اين اجتماعات تعريف       ،تاريخي اين سرزمين  

 شده بلكـه از زاويـه پيونـدهاي خويـشاوندي و خـانوادگي            ن
 تعريف مي گردد و اصولاً فرد     ...  مذهبي و    ،)سببي و نسبي  (
) به معناي شهروند صاحب حقوق و متعلق به يك اجتمـاع          (

 همين علت است كه در شـرايط تـصميم    و به  نداشتهوجود  
ي  منـافع   و هـا  ها بر مبناي اولويـت      قضاوت ،گيري و عمل  
 قـومي و قبيلـه اي اسـتوار        ،هويت خويشاوندي است كه بر    

مي گردد و نه بر اساس احساس تعلق و عـضويت در يـك              
كـه  ... اجتمـاع محلـي و    ،ي به نـام شـهر   يمحدوده جغرافيا 

اعتبـار عرصـه عمـومي    عدم  ،پيامد اين نوع عمل و نگرش    
   .)1383 ،پيران(خواهد بود 

  ها ها و ويژگي مشخصه -2-2
برنامـه  ( در توسعه شهري   "ها باهمستان"مبتني بر   نگرش  

ــداخلات توســعه) ريــزي و طراحــي اي داراي  در حيطــه م
  :تواند ميكه است ي يها صه ها و ويژگيمشخ

 ـ          يها و برنامه ها     طرح - ا ي ارائه دهـد كـه وابـستگي بيـشتري ب
  .نيازها و شرايط محلي داشته باشد

  . منجر به افزايش مشاركت در تامين خدمات عمومي گردد -
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  رهيافتي كارآمد در»  مبنا-برنامه ريزي محله«

 ايجاد مديريت شهري پايدار                                                                                                                                     

  . به افزايش كنترل مردم بر زندگي و معيشت خود منجر گردد-
ها و مشخصه هاي نگرش      مطالعات مختلف در خصوص ويژگي    

ها و اختلافاتي هستند امـا عمـده         فاوت ت محله مبنا داراي اندك   
  :21 اتفاق نظر دارندذيل واردي آنها در م

شهروندان در مركز و كانون توجه      / بوده و مشتريان   22 مردم گرا  -
 .آن قرار دارد

 . مشاركت جويانه و پاسخگو است-
هـاي بخـشي و سـازماني          بوده و به جاي نگـرش       23 كل نگر  -

 .همه جنبه هاي زندگي مردم را مورد ملاحظه قرار مي دهد
هاي موجود بوده و نه لزوماً متكي        ها و فرصت    متكي بر توان   -

 ).ظرفيت سازي( بر نيازها است
 / استفاده از رويكرد همكاري و تـشريك مـساعي بـين دولـت             -

  .بخش خصوصي و باهمستان ها
 در هرنوع اقدام مداخله اي در اين نگـرش بـا ملاحظـه جنبـه             -

) اقتـصادي، زيـست محيطي،اجتمـاعي و نهـادي        ( هاي پايداري 
 .صورت مي گيرد

 پوياست، انعطاف پذير است و فعاليت برنامه ريزي را به عنوان            -
 .يك نگرش فرآيندي و يادگيري را مدنظر قرار مي دهد

مبتني بـر    معتقد است كه نگرش      »آبرليدوگ  «رهمين ارتباط   د
 اي است كـه     برنامه ريزي داراي اصول و مباني       در ها باهمستان
  ) :Aberley, 2003, 3( عبارتند از

 آغاز آن با انتقـاد از وضـعيت موجـود برنامـه ريـزي        شروع و  -1
وضعيتي كه به تعبير او داراي مشخصاتي همچـون نخبـه           . است

ومقاومت در برابـر تغييـرات      ) از بالا به پائين   ( گرائي، مركزگرائي 
  .است

  . اين نوع از برنامه ريزي مستلزم تركيب آگاهي و عمل است-2
واقعـي كـه مـرتبط بـا         برنامه ريزي پيوسته است و در زمان         -3

 .واقعيات زندگي روزمره است اتفاق مي افتد
 .ها اصل عدم تمركز رعايت مي شود  در تصميم گيري-4
 به دنبال دستيابي بـه عـدالت اجتمـاعي و پايـداري زيـست               -5

 .محيطي است
 . تسهيل توسعه انساني و بهبود كيفيت زندگي است-6

هـا   مـستان  مبنا كه بـر اسـاس باه       -در برنامه ريزي محله   
است، مشاركت مردمـي در معنـاي واقعـي آن هـدف قـرار         

» برنامه ريزي بوسيله مردم نه بـراي مـردم        «گرفته و شعار    
مقولـه  . آرمان اين نگرش در برنامـه ريـزي شـهري اسـت           

  مشاركت مردم در نظام مديريت و برنامه ريزي به طور عام 
  
  
  
  
  
  

و ميـزان   هـا     به بعد و با تغيير در نقش دولت        1850از دهه   
دخالت آنها در برنامه ريزي به طور دائمي در حال تحول و            

، بـه گونـه اي كـه در         )1ديـاگرام شـماره     ( دگرگوني بـوده  
رويكردهاي اخير به مفهوم برنامه ريزي و مديريت، دولـت          
نقش هدايت، حمايت، مشورت و تشويق نهادهاي محلي را         

لا بر عهده دارد و هـيچ گونـه تـصميم و سياسـتي را از بـا                
در همـين   » گـابلر «و  » آزبـرن «چنانكـه   . ديكته نمي كنـد   

رابطه به نقش سنتي دولت مبني بر فراهم آوردن امكانـات           
گري بين مردم اشاره كرده و معتقدند كـه نقـش          و ميانجي 

دولت بايد تعريف كننده مشكلات مـردم و فـرآهم سـازنده        
امكانات حل اين مشكلات باشد در تعريف آنها تاكيد بيشتر          

تصميم گيري به جاي دادن خـدمات اسـت، بـه عبـارت             بر
ديگر دولت بايد كمتر اجراء كند و بيشتر رهبري و هـدايت            

  . )Osborne & Gaebler, 1993( كند
 دومفهــوم 25»ســرمايه اجتمــاعي« و24»ظرفيــت ســازي«

نظـران در    هستند كـه بـسياري از صـاحب       ديگري  كليدي  
ن تاكيد يريت شهري بر آ نگرش جديد به برنامه ريزي و مد      

در اين فرآينـد ضـمن      » بولن« به عنوان نمونه     ،جدي دارند 
 ،باهمـستان هـا   سازي براي ايجاد    تاكيد بر اهميت ظرفيت     

را منـوط بـه شـكل گيـري سـرمايه اجتمـاعي             آنها  توسعه  
به اين مهم اشاره دارد كه سرمايه اجتماعي پيش         دانسته و   

جتماعي  بدون سرمايه ا    بوده و   باهمستان نياز فرآيند توسعه    
 .)Bullen, 2000(  عملي نخواهد بـود باهمستان هاتوسعه 

 بـه ايـن موضـوع اشـاره مـي كنـد كـه                همچنين »بولن«
ي از سـرمايه اجتمـاعي داراي       ي با درجه بالا   يباهمستان ها 

 :Bullen, 1999)( مشخصاتي به قرار زير هستند
ي از محلـه    ي ـمردم ايـن احـساس را خواهنـد داشـت كـه جز            -1

  .هستند
ي آنهـا بـراي   ي و سودمندي كـرده و توانـا   مفيد بودن  احساس-2

 .مشاركت واقعي در محله تقويت مي گردد
محله را متعلق به خود دانسته و در آن احـساس امنيـت مـي               -3

 .كنند
شبكه هاي زيادي از ارتباطات متقابل ميان افراد شـكل مـي            -4

  .گيرد
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  2000 تا 1950 دگرگوني در مفهوم و نقش دولت در برنامه ريزي در فاصله دهه )1(دياگرام شماره
 1998اي در ســال  در مطالعــهنيــز  »لــزين« و »كروتــزر«

نشان داده اند كه سرمايه اجتماعي بـه عنـوان فرآينـدهاي            
ي تعريـف شـده اسـت       يها ويژه اي درميان مردم و سازمان     

با هم همكاري   ي از اعتماد    ايكه به طور مشاركتي و در فض      
داشته و به دستيابي به يك منفعت اجتماعي متقابل منجـر           

به اعتقاد آنها تئوري سرمايه اجتماعي بـه طـور           .خواهد شد 
 ،26اعتمـاد : مشخص در چهار مفهوم نشان داده شده اسـت        

 29عمـل متقابـل    و   28مدني) تعهد( التزام ،27تشريك مساعي 
)Kreuter & Lezin, 1998( .  

تاكيد زيادي بـر    در مطالعه خود    » مك نايت «و  » كرتزمن«
توسعه اجتمـاع محلـي     مديريت و    در   »ي مبنا يدارا«رويكرد  

 30»مبنا نياز«را جايگزين مناسبي براي نگرش       داشته و آن  
 بـه اعتقـاد آنهـا       .به توسعه اجتماعات محله اي مـي داننـد        

 كمبودهـا و    ،حقيقت آن است كه هر اجتماعي داراي نيازها       
 ييي هـا و توانـا     يلي كه داراي دارا   در عين حا  مسائلي است   

 درست همانند يك ليوان كه تا نيمه آن پر          ي نيز هست  يها
يا بـه نيمـه پـر        مي توان نيمه خالي آن را ديد         ،از آب است  

يك اجتماع محلي نيز به مثابه اين ظـرف         . ليوان توجه كرد  
 متـــشكل ازرا مكـــاني دانـــست   تـــوان آن مـــي،آب

جموعـه نيازهايـشان و     با م ) مشتريان( 31»يكنندگان مصرف
داراي كـه    »شـهرونداني «بـا   فـرض كـرد     يا اينكه مكاني    

  در اختيار دارندي براي عرضه كردن  يها و استعدادها   قابليت
)Kretzmann and McKnight, 1997(.  

  اهداف  -3-3
طي دو دهه گذشته يك سير تكاملي نسبتاً همگرا و همسو           
در خــصوص مفــاهيم حــل مــسئله بــه شــيوه مبتنــي بــر  

 - برنامه ريزي و مديريت محلـه       تحت عنوان  ،باهمستان ها 
بـه   را شاهد بوده ايم كه پيش از اين به طـور مجملـي         مبنا

هاي   مشخصه ها و ويژگي    ،رويكردنحوه شكل گيري اين     
 نظـران در نظـام      محققان و صاحب   .پرداخته شد اصلي آن   

هـاي متفـاوت مفـاهيم و تعـابير          هاي مختلف و با گرايش    

 جديد در برنامـه     رويكرداين  ر خصوص اهداف    مختلفي را د  
 ، امـا در ايـن ميـان       .ريزي و مديريت شهري ذكر كرده اند      

 آمـادگي  ، توانمندسازي محله اي،افزايش ظرفيت محله اي  
 ،يني مـديريت از پـا     ، انباشـت سـرمايه اجتمـاعي      ،محله اي 

در نهايــت ي مبنــا و يــرويكــرد دارا ،مــشاركت شــهروندي
تـرين و     مهـم  ؛ر در ابعـاد مختلـف     دستيابي به توسعه پايدا   

اين رويكرد بوده   اشاره به    دنبال شده در     اهدافترين   اصلي
   .است

در ي اشاره مي كند كه      يبه ابزارها  در همين ارتباط   »آبرلي«
مبتنــي بــر  ريــزي برنامــهچــارچوب دســتيابي بــه اهــداف 

 به اعتقـاد وي     ؛ مي توانند به كار گرفته شوند      باهمستان ها 
 تاكيد و   ،هاي فردي افراد   توجه به مهارت  ظرفيت سازي و    

 تـصميم گيـري    ،توسعه بر حاكميـت و نظـارت شـهروندي        
 آموزش اجتماعات محلي و برنامه ريـزي و         ،مبتني براجماع 

 بـراي   32ياي ـطراحي با توجه به اصـول زيـست منطقـه گر          
 ,Aberley( ترين آنهاست دستيابي به توسعه پايدار از مهم

2003, 3(.  
هـا و مشخـصه      ا توجه به مجموع ويژگي    بر اين اساس و ب    

 و بـا ملاحظـه      مبنـا  -هاي برشمرده برنامـه ريـزي محلـه       
اهداف آن بايستي اشاره كرد كه اين نگرش در واقع يكـي            

ي است كه در پيوستار نظام متمركز تا يك نظام          ايه از گام 
در ايـن  ). 2ديـاگرام شـماره  ( خودگردان بايستي طـي شـود   

يزي و مديريت شهري در سطح      فرآيند هرچه نظام برنامه ر    
هـا و    كلان به سمت تفويض اختيارات و اعطاي مسئوليت       

ف بيشتري بـه سـطوح محلـي گـام بـردارد از ميـزان           يوظا
  .تصدي گري خود در كاسته است و بالعكس

  
  
  
  

Government as Architecture
  سازندهدولت به عنوان 

Government as            
Planner 

 ريزبرنامه دولت به عنوان

Government as 
Regulater 

 تنظيم گردولت به عنوان

Government as 
Provider 

  ه عنوان فراهم كنندهدولت ب

Government as 
Enabeler 

رسانياريدولت به عنوان

Government as            Parthner
)همکار( شريکدولت به عنوان

۱۹۵۰  ۱۹۷۰  ۱۹۹۰ 

۱۹۶۰  ۱۹۸۰ ۲۰۰۰ 

 http://www.urbantimeline.org/timeline.asp: اقتباس
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  ف بين حكومتيي مسئوليت و وظايجابجا): 2(دياگرام شماره 
  يي و اجتماع محلي در چارچوب تمركززدا

ضرورت  :و انباشت آن  سرمايه اجتماعي     -3-1-1
  به مديريت شهري مبنا-محله درنگرش بنيادين

هـاي اخيـر وارد      سرمايه اجتماعي واژه اي است كه درسال      
حوزه علوم اجتماعي گرديده و از اين منظر دريچه تـازه اي            

ل اقتـصادي و اجتمـاعي      يرا در تحليل و علـت يـابي مـسا         
گـران اجتمـاعي    ز تحليـل بـسياري ا گشوده است و امروزه    

براي توضيح طيف وسيعي از فرآينـدهاي اجتمـاعي بـويژه           
 نهادهـاي غيردولتـي و تـشكل       ،براي استقرار جامعه مدني   

 .هاي داوطلبانه مردمي در عرصه عمومي به كار مـي برنـد           
جـين  « و توسط    1960 در دهه    ابتدامقوله سرمايه اجتماعي    

زنـدگي و    « در كتاب پرنفوذ خود تحـت عنـوان        33»زجيكوب
 ،به طور جدي مطرح شد    » اي بزرگ آمريكا  همرگ در شهر  

جيكوبز در كتاب خـود سـرمايه اجتمـاعي را شـبكه هـاي              
اجتماعي فشرده اي مي داند كه در محدوده هـاي قـديمي            
شهري در ارتباط با مسائلي كه كيفيت زندگي راتحت تاثير          
  .قرار مي دهد تصميم گيري كرده و واكنش نشان مي دهد

 وارد »لــوري« ايــن مفهــوم توســط 1970 در دهــه ابعــده
لوري از سرمايه اجتماعي براي انتقـاد از         .عرصه اقتصاد شد  

نه بودن توزيع درآمد استفاده     نظريات نئوكلاسيك و ناعادلا   
 بـراي   ،)1984(جيمز كلمـن  همچنين اين واژه توسط     . كرد

و توسـط كـساني چـون       شـد   اولين بار وارد ادبيات سياسي      
كلمـن  .  تكامـل پيـدا كـرد      »كلمن« و   »بورديو« ،»پوتنام«

براي تعريف سرمايه اجتماعي از نقش و كاركرد آن كمـك           
ه كـرده   ي ـگرفت و تعريفي كاركردي از سرمايه اجتماعي ارا       

بر مبناي تعريف كلمن سـرمايه اجتمـاعي عبـارت از           . است
ارزش آن جنبه از ساختار اجتمـاعي اسـت كـه بـه عنـوان               

 قرار مي گيرد تا بتوانند به اهداف و         منابعي در اختيار اعضاء   
  ).(Coleman, 1990منافع خود دست يابند

پوتنام كه از محققين اخير سـرمايه اجتمـاعي اسـت تاكيـد             
هـاي   عمده اي بر نحوه تاثير سرمايه اجتمـاعي بـر رژيـم           

سياسي و نهادهاي دمكراتيك مختلف داشته و اين مفهـوم          
 هنجارها و شـبكه     ،را مجموعه اي از مفاهيمي مانند اعتماد      

ها مي داند كـه موجـب ايجـاد ارتبـاط و مـشاركت بهينـه                
اعضاي يك اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آنـان را            

 و ارتبـاط متقابـل      ،از نظـر وي اعتمـاد     . تامين خواهد كـرد   
هاي  اعضاء در شبكه به عنوان منابعي هستند كه در كنش         

  ).Putnam, 2000( اعضاي جامعه موجود است
 اشاره دارد كه رويكرد سرمايه اجتماعي بـيش از          "نرآسلا"

ديگـر  «توجه به منافع فرد بر تعهدات نسبت به ديگـران و            
 توجه دارد كه در يـك حيطـه وسـيع مجموعـه             34»خواهي

 روابط اجتماعي و تعهدات مـدني       ،ها عقايدي درباره ارزش  
ها و روابـط اجتمـاعي مـشكلات كـنش           اين ارزش . است  

ل مي كند و به آنان امكان مي دهد كه از           جمعي مردم را ح   
 وي در   .نظـر كننـد    سود خود به جهت خير عمومي صـرف       

هاي مـدني تاكيـد دارد و        ادامه بر داوطلبي و ايجاد انجمن     
ريشه هاي سرمايه اجتمـاعي را نـزد آلكـسيس دوتوكويـل            

 ,uslaner)جــستجو مــي كنــد) 1993پوتنــام ( و) 1945(
1999, 30).  

 وجـود سـرمايه اجتمـاعي كليـد اسـتقرار           به اعتقاد نگارنده  
جامعه مدني و حيـات شـهروندي اسـت و فقـدان سـرمايه              
. اجتماعي مـانع اساسـي بـر تاسـيس و اسـتقرار آن اسـت              

جوامعي كه داراي اين نوع از سرمايه بـوده بـستر مناسـبي             
 پاسخگو و كارآمـد     ،براي شكل گيري جامعه مدني توانمند     

ني دمكراتيـك نيـز در      را فراهم مي سازند و نهادهـاي مـد        
چنين فضائي رشد مي كنند و انباشت سـرمايه اجتمـاعي از        

 ، بي اعتمـادي ، فرصت طلبي،ي و تفكرات آمرانه  ياقتدار گرا 
 تهـي   ،اما در مقابل  .  جلوگيري مي نمايد  ... حس بدبيني و    

شدن يك جامعه از سرمايه اجتماعي منجر بـه ناكارآمـدي           
نهادي در حـوزه    هـاي پيـش    ها و طـرح    بسياري از سياست  

 ، چراكه سرمايه هـاي اقتـصادي      ،برنامه ريزي شهري است   

درجه  مسئوليت اجتماعات محله 

درجه مسئوليت

نظام متمركز

مشاركت محله اي

یمديريت محله ا

ننظام خودگردا :طهاقدامات مربو
  ظرفيت سازي ايجاد اجتماعات محلي -
  هاي محلي تقويت نقش قدرت -
 و ترويج مشاركت بخش خصوصي -
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 دانش فني و حتي سرمايه انساني در بستر         ، فيزيكي ،طبيعي

وجود سرمايه اجتماعي بروز و ظهور مي يابند و كارآمدي و           
ي و اثربخشي آنها بسته به ميـزان  يتحقق آن و يا عدم كارآ     

بيـري سـرمايه    سرمايه اجتماعي در هر جامعه اسـت بـه تع         
هـاي   اجتماعي در هر جامعه اي تابعي از موجودي فضيلت        

دولـت و   ( اخلاقي آن جامعه است و با همه سـطوح كـلان          
ها   سازمان ،هاي محلي  حكومت( ميانه )نهادهاي حكومتي 
  .ارتباط دارد) رفتار فردي( و خرد) و نهادهاي مدني

  
  
  
  
  
  
نتيجه گيري

  
هيافت برنامه ريزي محله مبنـا      ي از ر  يدر اين مقاله چشم اندازها    

تاكيد نظري و اجرائي رويكرد مـذكور       . ه و به آن پرداخته شد     يارا
و به كارگيري   هاي موجود توسعه در بسترهاي محلي        بر ظرفيت 

هـا و    نگرشي است كه امكان به خدمت گرفتن تمـامي ظرفيـت          
 و بـا بـه كـارگيري مجمـوع          هاي محلي را دارا مـي باشـد        توان

...)  اجتمـاع و     ، محلـه  ،شـهر (جود در يـك واحـد     سرمايه هاي مو  
  .حركت به سوي پايداري امكان پذير خواهد شد

 مبنا بيش از هـر چيـز نيازمنـد          -محلهبرنامه ريزي   رگيري  به كا 
انسجام و يكپارچگي ساكنين در يك اجتماع محله اي و تقويـت            

 نهادهـاي   . بسترها و زمينه هـاي هويـت سـاز محلـه اي اسـت             
هــاي  و تــشكل) NGOs( ي غيردولتــيهــا  ســازمان،محلــي

. اسـت نوع نگرش   عناصر كليدي اين     )CBOs( داوطلب محلي 
بدون ايجاد اين عناصر دستيابي به رويكـرد فـوق الـذكر عملـي              

 كـاهش تـصدي     ،عناصريفقدان چنين   نخواهد بود و در شرايط      
نـه   و غيردولتـي     گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي       

يـت نخواهد شد بلكـه بـا يـك بحـران           تنها منجر به بهبود وضع    
اساسي و ريشه دار و غارت منابع ملي و نـابودي محـيط زيـست               

به عبارتي ديگر تقويت و گسترش حوزه عمومي        . خواهد انجاميد 
ي و كاهش تصدي گري دولـت       يداراي نقشي متقدم بر تمركززدا    

 قبل از هرچيز ما نيازمند بستر سازي        ،با اين وصف    .35را داراست 
ي هستيم كه بتوان با اتكاي به آنها نظام مـديريت و            يه ها و زمين 

  .برنامه ريزي شهري را بر اساس آنها استوار ساخت
از ديگر مشخصه هاي برنامه ريزي محله مبنا توجه بـه سـرمايه             
هاي اجتماعي و انساني است و براي شكل گيري و انباشت ايـن   

 برنامـه  سرمايه ها نيازمند يك ساختار محلـه گـرا در مـديريت و        
 مبتني بر ديدگاه سـنتي      ،تمركز گرا و در ساختارهاي    ريزي است   

هاي انعطـاف    مديريت و بر اساس روابط عمودي و تقسيم بندي        
 يعني شـبكه هـاي همكـاري و اعتمـاد       ، سرمايه اجتماعي  ،ناپذير

 مبنا بـر ايـن نكتـه        - برنامه ريزي محله   .متقابل شكل نمي گيرد   
 هـا طـي تجربـه مـشترك و          تاكيد دارد كه سـاكنان باهمـستان      

طولاني زندگي در يك محـيط مـي تواننـد بـسياري از نيازهـا و        
ــشخيص داده و در    ضــرورت ــود را ت ــدگي خ ــره زن ــاي روزم ه

هاي سطوح بالاتر به يك ايجـاد محـلات          هماهنگي با مديريت  
 ايـن رويكـرد همـاهنگي بيـشتري بـا      ؛شهري پايدار كمك كنند 

  .زمان و فضا در مقياس محلي دارد
ي و واگذاري امور به سطوح محلي و خرد و حركت به            يركززداتم

سمت يك نظام خودگردان برنامه ريزي و مـديريت محلـه ي از             
رويكرد برنامـه ريـزي محلـه مبنـا     عمده در مشخصه هاي ديگر  
 شكل گيري شوراهاي شهر و     عنوان مثال در كشور ما      به    .است

 خـودگردان   روستا گام اول حركت از يك نظام متمركز به نظـام          
 شـوراهاي محلـه    و توجه بهبرنامه ريزي و مديريت شهري باشد    

بـه  اي مي تواند به عنوان حلقه واسط و مكمل شـوراهاي شـهر              
ي نظـام كـلان     يتحقق كامل و حركت در جهت تمركززدا      منظور  

 گـام بعـدي مـي       . و مديريت مورد توجه قرار گيـرد       برنامه ريزي 
ن محلي به يك حكومـت      ها از يك سازما    تواند تبديل شهرداري  

محلي و تجديد نظر اساسي در حـوزه وظـائف و اختيـارات آنهـا               
   . باشد

برنامـه  اتخاذ رويكـرد    همان گونه كه قبلا نيز به آن پرداخته شد          
 در مديريت شهري نيازمند يك سـاختار نهـادي         محله مبنا ريزي  

 و در سـاختارها     ين بـه بـالا اسـت      ي مشاركتي و از پا    ،مردم سالار 
بـه  .  و دموكراتيك تحقق كامـل آن عملـي نخواهـد بـود            آمرانه

ماننـد  (  نهادهـاي مـشاركتي  عنوان مثال در مـورد كـشور ايـران    
 ســالارانه مــاهيتي مــردم ) شــوراهاي شــهري و محلــه اي  

ين بـه   يدارند و چارچوب تصميم گيري در آنها از پـا         ) دمكراتيك(
 ي و عدم دخالت   ي پاسخگو ،بالاست و در نتيجه مبتني بر شفافيت      

ها  هاست؛ اما در مقابل ماهيت شهرداري      مردم در تصميم گيري   
 ،)بوروكراتيـك ( سالارانه در كشور در وضعيت فعلي كاملاً ديوان      

ــا   ــه پ ــالا ب ــه و از ب ــفاف و  يآمران ــه غيرش ــت و در نتيج ين اس
-محلـه  بنابراين پذيرش الگوي برنامه ريـزي        .غيرپاسخگو است 

لزامات آن باشد و نيازمند      نمي تواند بر مبناي اين ساختار و ا        مبنا
ــازمان  ــول در س ــر و تح ــه  ،تغيي ــشكيلات مجموع ــاختار و ت  س
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ها و ديگر متوليان مديريت شهري براي اتخاذ الگوي          شهرداري
   .مديريت محلي است

در مجموع و با توجه به مباحث مطرح شده؛ اتخاذ رويكرد برنامه            
 متعدد  ليريزي محله مبنا يا مبتني بر اجتماعات محله اي به دلا          

 اقتـصادي داراي    - مـديريتي و سياسـي     ، طراحـي  ،برنامه ريـزي  
ها و نظرات محققـان      توجيهات محكم بوده و به پشتوانه ديدگاه      

  .از اعتبار علمي و نظري مناسبي برخوردار است

  
  
  
  

  :ها پي نوشت
                                           

1 Community-Based Planning 
  :  از جمله Urban Villages؛New Urbanism ؛ Micro-Urbanism ك به مباني تئوريك و فلسفي .همچنين ن 2

 Madanipour,A.(2001) ؛Schoonraad,M.(2002) ؛ Landman,K.(2003)  
3 Empowerment  
4 Asset-Based 
5 Paradigm 

اين مفهـوم را نخـستين      . شود  هاي نظري است كه پيرامون يك موضوع يا مساله تشكيل مي            پردازان و ايده    م، نظريه ، مفاهي   ها  اي از نظريه    پارادايم مجموعه 
و » الگـو واره  «,  »سرمـشق «, »انگـاره «پارادايم با تعابيري چـون    در ادبيات فارسي    . مطرح كرد » ساختارهاي انقلاب علمي  «در كتاب   » تامس كوهن «بار  

 .تنيز برگردان شده اس» الگو«
 

ترين واژه اي است كه به لحاظ بار   پيشنهاد شده است مناسبCommunityبراي واژه , داريوش آشوري,معادل باهمستان كه توسط مترجم برجسته     6
هائي چون محله   در بعضي از موارد هم از معادل.مفهومي و معنائي معادل لاتين آن را در ذهن متبادر مي كند و در اين مطالعه نيز مدنظر قرار گرفته است

محله و باهمستان ذكـر     , اجتماع محله اي  , از اين واژه در زبان فارسي تعابير متفاوتي از جمله اجتماع           . نيز به تناسب استفاده شده است     و اجتماع محله اي     
  . شده است

7 Top-down 
8 Bottoum-up 
9 Prescriptive to Participative 
10 Product 
11 Process 

  .استفاده كرد) Participation Revolution( طي مقاله اي از تعبير انقلاب مشاركتGodchalkدر همين دهه  12
13 Public Interest 
14 Local Level 
15 Everyday life 
16 Paradigm Shift 
17 http://www.wyongsc.nsw.gov.au 
18 Reciprocity 
19 Social networks 
20 Citizen 

در نسخه حاضر از تفصيل و تشريح ديدگاها و نظريات مختلف در اين خصوص صرف نظر شده است و , به دليل تبعيت از حجم مجاز صفحات مقاله 21
 .بخشهائي از مقاله به طور خلاصه شده ارائه شده است

22 people-focused 
23 Holistic 
24 Capacity Building 
25 Social Capital 
26 Trust 
27 Cooperation 
28 Civic Engagement 
29 Reciprocity 
30 Need-Based 
31 Clients 

 و   واحد, به الگوئي از توسعه شهري پايدار اشاره دارد كه به شهر و منطقه پشتيبانش نگرش يكپارچه)Bio regionalism(زيست منطقه گرائي 32
  .پايداري در سطوح محلي با پايداري در سطوح منطقه اي و ملي كاملاٌ همبسته و مرتبط است به عبارتي ديگر بر مبناي اين الگو دستيابي به . داردهمبسته
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33 Jean Jacobs 
34 Altruism 

  )1383( پيراندر اين خصوص نگاه كنيد بهبحث و تحليلي جالب براي  35
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